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تطبيقىادبيات

ارتباط خرد و شادي در شاهنامه فردوسي 
و مطابقت آن با شعر چند شاعر فارسي و عربي زبان

منصوره مشايخي*

چكيده
از آنجا كه اثر بزرگ ملي ميهنمان با نام خداوند جان و خرد آغاز شده است، اين آغاز زيبا 
ارزش و منزلت خرد را از جنبه هاي مختلف بيان مي دارد. حكيم توانا و چيره دست با بينش 
و انديشه اي ژرف، زندگي راستين را در صحنه هاي رزم مي جويد و با معرفي و نشان دادن 
محاسن اخلاقي، و با برحذرداشتن انسان ها از رذايل اخلاقي، هدف والاي شادزيستن را 

جست وجو مي كند:
       

(20/6)
در مقالة حاضر، پژوهشگر درصدد برآمده است ارتباط خرد و شادي را در شاهنامة فردوسي  
بررسي كند و نتايج حاصل از بررسي را با شعر چند شاعر فارسي و عربي زبان تطبيق دهد و 

درنهايت، نتيجة مشترك را بيان كند.

فردوسي،  دانش،  أي،  الرَّ التَّدبير،  العقول،  العَقْل،  شادي،  خردمند،  خرد،  كليدواژه ها: 
شاهنامه.

*. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد جيرفت.

ارتباط خرد و شادي در...

خوردجهان چون گذاري همي بگذرد غم  چرا  مردم  خردمند 

mmashayekhi@gmail.com                                                 تاريخ دريافت: 88/2/26؛ تاريخ پذيرش: 88/4/20  
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مقدمه
سنگين  هزينه هاي  و  اقتصادي  مشكلات  و  تحصيلكرده  جوانان  اشتغال  عدم  معضل 
مردم  درميان  اضطراب  و  اندوه  و  غم  جايگزيني  و  دانش  از  تنفر  احساس  سبب  شهريه  
برنامه هاي  و  تئائرها  فيلم ها،  در  ديگر،  طرف  از  است.  شده  جوانان،  به ويژه  كشورمان، 
تلويزيوني درطيّ چندين سال اخير، بيشتر به هيجان هاي ناخوشايند توجه شده است تا به 
هيجان هاي خوشايند. ذهن روان شناسان هم بيشتر به اين موضوعات معطوف شده است. اما 
در معدود كتاب هايي اين مشكل بيان شده است كه دسترسي به آنها كار آساني نيست. از 
اين رو، نگارندة مقالة حاضر بر آن شد با بررسي ارتباط ميان خرد و شادي، اميد تازه اي براي 
بازآمدن شادي ازدست رفته به جامعة ادب دوست كشور مان فراهم آورد. ان شاء االله كه اين قدم 

كوچك در اين راه بزرگ مؤثر افتد.
علاوه بر شاهنامة فردوسي1، موضوع مذكور در كتاب آسماني ما قرآن و چند اثر فارسي 
و عربي بررسي شده كه تمامي آنها يك نتيجه درپي داشته و آن اين است كه خرد به منزلة 

چشم جان و روح است و انسان بدون آن نمي تواند با شادماني زندگي كند:
      

(13/1)
به اعتقاد فردوسي، اولين آفريدة خداوند «خرد» است كه وظيفة پاسداري از جان و روح انسان 
را برعهده دارد و چشم و گوش و زبان به وسيلة خرد محافظت مي شوند كه اگر از چهارچوب 
خرد خارج شوند، باعث زيان انسان مي شوند و درنتيجه، اندوهناك شدن او را درپي دارند.درنظر 
فردوسي، روزگار و دنيا تحت امر و خواست ايزد منان هستند و تنها امري كه به انسان توان 
شناختِ خوب از بد مي دهد و درنتيجه، زندگي سعادتمندانه مي بخشد، نيروي خرد است. در اين 
دنياي گذران و بي وفا كه نيرومندترين شاهان نيز ناگزير از ترك آن اند، بايد با خرد زيست. انسان 

بي خرد، بازنده است.

نسپريخرد چشم جان است چون بنگري جهان  شادان  بي چشم  تو 

1. شاهنامة مورد استفاده در اين مقاله، شاهنامة چاپ مسكو به كوشش سعيد حميديان است. 
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به همين علت است كه حافظ مي فرمايد:
    

(ديوان، ص 154)
و شاعر عرب گفته است:

      
(الخطيب التبريزي، 1887م.: ج 3، ص 1189)

هيچ چيز از خرد والاتر نيست. خرد از همة نعمت ها برتر و بهتر است. انسان هايي كه اين 
موهبت را داشته باشند و بتوانند به درجة بينش و فكر برسند، از هر دو جهان لذت مي برند. از 
نظر فردوسي، انسان يعني موجودي كه خرد دارد، يعني موجود متفكر. پس كسي كه بي خرد 
باشد، از مرز انساني خارج، و ديو است. انسان نبايد هيچ گاه از راه خردورزي دور افتد. اين پند 

حكيم مانند ضربان قلب شاهنامه درحال تپيدن است:
       

(203/7)

(405/7)

(196/8)
انسان به واسطة عقل و خرد است كه هر غيرممكني را ممكن مي سازد. ناصرخسرو در 

اين باره مي گويد:

شِفاءُ مُلتَْمَسُ  دَواءُبعض الدّاءِ  لهَُ  ليَسَ  وَداءُ النّوكِ 

متاب ايچ گونه  خرد  راه  شتابز  را  دلت  آرد  پشيماني 

وفا ديگر  و  خوانند  مهر  يكي 
خرد نام  است  اين  پراكنده 
تو چيزي مدان كز خرد برتر است

جفا و  ماند  درد  شد  دور  خرد 
بگذرد او  نام  اندازه ها  از 
 خرد بر همه نيكويي ها سر است

خرد هركو  كه  پاسخ  داد  چنين 
ناسپاس و  بي دانش  ديو  دگر 

برخورد جهان  دو  زهر  بيابد 
نيكي شناس و  خردمند  نباشد 

اسم اعظم بكند كار خود اي دل خوش باش
نشود مسلمان  ديو  حيل  و  تلبيس  به  كه 
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(ديوان، 49/108)

كه اشاره است به سخن پيامبر اكرم(ص): «ما مِنكم مِنْ احََد الاِّ وَ لهَُ شَيْطانُ. قالوُا وَ انَتَْ 
يا رسول االله؟ قالَ الاّ انّ االلهَ اعَاننَي فَاسْلمََ فَلا يأْمُرُ الاّ بخير.» (احياء علوم الدين، ج 3، ص 28).

انسان هاي خردمند، با نگاهي خردمندانه و نه ظاهرگرايانه، به كارها نظر دارند. فروتني، 
از ويژگي هاي انسان هاي خردمند است. آنها ديدي كاذب كه ثمرة آن غرور و تكبر است، 

ندارند. كسي كه از بار درخت خرد بهره مند شود، توانمند و پادشاه است:
    

(176/8)
خرد  خداوند  از  بلكه  نمي شود،  ديگر  چيز  و  تخت  و  تاج  طلب  خداوند  از  شاهنامه،  در 
درخواست مي شود و چنين ابياتي در شاهنامه، جملة معروف خواجه عبداالله انصاري را به ياد 
مي آورد كه گفته است: «الهي! آن را كه عقل دادي، چه ندادي و آن را كه عقل ندادي، چه 

دادي!».
فردوسي به اين نكته نيز اشاره مي كند كه اگر انسان در راه فراگيري هنر، خود را به 
رنج بيندازد و زحمت بكشد، مي تواند به مراتبي از هنر دست يابد، اما ارزشمندترين اين سه، 
يعني گهر، نژاد و هنر، گهر است؛ زيرا كه آفرينش خداوند، حدِّ اعلاي زيبايي است. اما اين 
سه بدون خرد ارزشي ندارند، زيراخرد نيروي تشخيص خوب از بد است و آنگاه كه اين چهار 
عامل در يك تن جمع شوند، جايي براي آزمندي، رنج و اندوه نيست. اينچنين انساني، همان 
قهرمان فردوسي است كه تنها دربرابر مرگ عاجز مي ماند؛ اما يك پا بر زمين دارد و پاي 
ديگر بر افلاك؛ همان طوركه كيخسرو بعد از تسخير جهان، به راحتي به آن پشت پا مي زند 
و با رستم كه هيچ نيرويي جلودار او نيست! درواقع چنين كساني بر مرگ نيز تسلط يافته اند، 

زيرا نام و يادشان هرگز ازبين نرفته است:

وليكن عقل ياري داد تا كردم مسلمانشمرا در پيرهن، ديوي منافق بود و گردنكش

بنگردهر آن كس كه دارد روانش خرد كارها  خرد  چشم  به 
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(9/4ـ8)

بررسي ارتباط خرد و شادي در شاهنامه و چند اثر فارسي و عربي
شاهنامه با نام و ستايش خداوند آغاز مي شود؛ خداوندي كه جان و روح را مي آفريند و خرد 
را. انديشة انسان در ستودن خداوند و توصيف او، والاترين حدي كه بتواند بفهمد و بهترين 
هرچند  است.  خردآفريني  و  روح آفريني  حدّ  دو  همين  دهد،  نسبت  او  به  بتواند  كه  صفاتي 
اوصاف  ديگر  از  نيز  داشتن  بيكران  قدرت  و  راهنمابودن  و  رازق بودن  مانند  ديگر  صفات 
پروردگار است، هستي، به داشتن جان و روح است و شريف بودن انسان، و در يك كلام، به 

نعمت خرد است كه منشأي اين دو در وجود خداوند است:

(12/1)

چيز سه  بر  برد  گماني  گر  سزد 
است گوهر  با  و  نژادست  با  هنر 
گهر نباشد  تا  بود  كي  هنر 
بود يزدان  فرِّ  از  آنكه  گهر 
پدر تخم  ز  باشد  آنكه  نژاد 
كسي هر  از  بياموزي  گر  هنر 
مايه دار بود  گوهر  هرسه  اين  از 
بايدت خرد  بيابي  هرسه  چو 
چو اين چار با يك تن آيد به هم
 مگر مرگ كز مرگ خود چاره نيست

كز اين سه گذشتي چه چيز است نيز
سه چيز است و هرسه به بند اندر است
بي هنر ديده اي  بسي  نژاده 
نشنود بد  و  دست  بد  به  نيازد 
بر پاكيزه  تخم  از  كه آيد  سزد 
بسي رنجش  ز  پيچي  و  بكوشي 
كردگار خلعت  بود  زيبا  كه 
بايدت بد  و  نيك  شناسندة 
غم و  رنج  از  و  آز  از  برآسايد 
نيست پتياره  بخت  از  بدتر  وزين 

خرد و  جان  خداوند  نام  به 
جاي خداوند  و  نام  خداوند 
گردان سپهر و  كيوان  خداوند 
ز نام نشان و كمان برتر است

برنگذرد انديشه  برتر  اين  كز 
ره نماي روزي ده  خداوند 
مهر و  ناهيد  و  ماه  فروزندة 
است پيكر  شده  بر  نگارنده 
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حكيم با بيان اين نكته، توانايي انسان را مشروط به دانايي مي داند و ما را به اين امر آگاه 
مي گرداند كه راه شناخت خداوند، داناشدن وكسب دانش است. از اين رو فردوسي در آغاز 
كتاب خود به اصل خداشناسي اشاره مي كند؛ خداوند را با ابزارهاي  ناقصي چون عقل و 
حواس پنجگانه نمي توان شناخت و بهتر است به جاي بحث هاي بي حاصلي كه فلاسفه در 
اين  باره دارند، «به هستي او خستو شويم». و بايد خود را با ياري خرد شناخت و زندگي 

خردمندانه اي را پيش گيريم. (گلبن، 1345: 154ـ153)
خردورزي كه يكي از لذّت بخش ترين شيوه هاي تغذية روح است، در هر سني كه باشد، 
موجب شادي و رضايت مي شود. يادگيري يا به كارانداختن فكر، سبب اعتماد به نفس و رشد 
و پيشرفت و درنتيجه، باعث خرسندي از زندگي و شادي فراوان مي شود. اين شادي كه بر اثر 
خرد حاصل مي شود، سبب به وجودآمدن ارزش هايي چون رستگاري، شهامت، ايمان، اميد، 
عدالت، عشق، شور و زندگي، احترام به تمامي موجودات و علاقه براي خدمت بي قيدوشرط 
به ديگران، گذشت و بخشايش، رضايت و خشنودي، خوش بيني و خيرخواهي، سپاسگزاري 

و... است:

(بهادري نژاد، 1378: 5)
خرد،  زيرا  مي بخشد؛  خود  بندگان  به  خداوند  كه  است  هديه اي  و  نعمت  بهترين  خرد 
راهنماي انسان است و باعث دلگشايي و آرامش خاطر او مي شود. انسان تنها به وسيلة خرد 
است كه در هر دو جهان به سعادت دست مي يابد. كساني كه از خرد بهره مند باشند، بالطّبع 
لذّت و بهرة بيشتري از زندگي مي برند و كساني كه كم خرد هستند، دچار غم و درنتيجه، 

نقصان و فقر در زندگي اند. كسي چيزي براي گفتن دارد كه از خرد بهره مند باشد:

      

آفريد شادي  ازبهر  را  تو  حق 
زندگي نمايي  آرامش  در  پس 

پديد گردد  آرامشي  تو  ز  تا 
بردگي مشكلات  از  وارهي 

خرد از  بيار  داري  چه  تا  كنون 
بداد ايزد  هرچه  از  بهتر  خرد 
دلگشاي خرد  و  رهنماي  خرد 
از او شادماني وزويت غميست

برخورد زو  نيوشنده  گوش  كه 
داد راه  از  به  را  خرد  ستايش 
خرد دست گيرد به هر دو سراي
وزويت فزوني وزويت كميست
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     شيخ محمدرضا نجفي اصفهاني نيز اين موضوع را به زيبايي تمام تأييد مي كند:
      

(ديوان، ص 48)
و مرحوم جلال الدين همايي (1364: 115)، آن را چنين به فارسي برگردانده است:

حكيم، سخن خود را درباب خرد اينگونه ادامه مي دهد: كسي كه خرد راهنما و پيشرو او 
نباشد، از رفتار خود كه مبتني بر خرد نيست، دل آزرده مي شود. انسان هاي خردمند، انسان 
و  اقوام  حتي  مي گزينند؛  دوري  بي خرد  افراد  از  انسان ها  همة  مي خوانند.  ديوانه  را  بي خرد 
خويشان شخص نادان، او را با خود بي نسبت مي دانند. تنها با خردمندان است كه در هر دو 

جهان به پيروزي و ارجمندي مي رسيم؛ زيرا:

(13/1)      
انسان بي خرد مانند نابينايي است كه از نعمت چشم محروم است و با اين نقص نمي تواند 

زندگي محدود خود را به شادي بگذراند:

(13/1)

روشن روان مرد  و  تيره  نباشد همي شادمان يك زمانخرد 

فلذا كم  بعد  اودي  من مكتب القلب اطفالُ الجوي لعُبتمُعَلمُّ العَقل 

را تو  روزگار،  دبستانِ  در 
نيست گر  خرد  ساية  سَرَت  بر 
بازي گَهِ  رَسَد  را  كودكان 

ادب رهنماي  نيست  خرد  جز 
در هوسكاري تو نيست عجب
چون برون شد معلم از مكتب

نسپريخرد چشم جان است چون بنگري جهان  شادان  بي چشم  تو 

خرد مرد  خردمند  آن  گفت  چه 
پيش ز  ندارد  را  خرد  كو  كسي 

ورا   خواند  ديوانه  هشيوار 
ارجمند سراي  دو  هر  به  اويي  از 
خرد چشم جان است چون بنگري

برخورد او  زگفتار  دانا  كه 
ريش خويش  كردة  از  گردد  دلش 
ورا داند  بيگانه  خويش  همان 
بند به  دارد  پاي  خرد  گسسته 
نسپري جهان  شادان  بي چشم  تو 
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خورشيد درخشان زبان و ادب فارسي، فردوسي را «حكيم» مي نامد و اين سخن است كه 
هم خود بر آن اعتماد دارد: «حكيما چو كس نيست گفتن چه سود؟». ديگران نيز اين عنوان 
وابستگي  به معني  فردوسي  حكيم بودن  مي نامند.  را «حكيم»  او  و  مي پذيرند  وي  دربارة  را 
تفكرات فلسفي دوران شاعر نيست. «حكيم»، نابغه اي است آزادانديش كه هم شرايط زماني 
و مكاني را به خوبي فهميده و هم تاريخ گذشتة وطن خود را به خوبي دانسته است؛ نامة نامور 
خود را با ياد خدا و يگانگي او، چگونگي آفرينش عالم و انسان در مهم ترين ابزار در پي بردن 
به راز هستي، يعني «خرد» آغاز و آن را چشم جان و روح معرفي كرده است كه بدون آن 

انسان نمي تواند در جهان با شادماني زندگي كند.
نظامي ــ شاعر نامي قرن ششم ــ نيز اين مفاهيم را به اين صورت بيان مي دارد:

(به نقل از دهخدا، 1372)
باعث  خردمندان  با  همنشيني  زيرا  است؛  خردمندبودن  حكيم،  ازنظر  شادبودن  لازمة 

افزوني خرد و درنتيجه، معرفت كارها مي شود.
معرفت  هرچه  كه  مي گويد  او  مي داند.  كارها  معرفت  در  را  دل  لذّت  غزالي،  محمد  امام 
به چيزي بزرگ تر و شريف تر باشد، لذّت او بيشتر است و شادي از آن عظيم تر؛ همچنان 
هرچه معلوم تر شريف تر، علم شريف تر است، لذّت و شادي آن بيشتر، چون هيچ موجودي 
شريف تر از آن نيست كه شرف همة موجودات به اوست و پادشاه و ملك هردو عالم است 
و همة عجايب عالم آثار صنع اوست. پس هيچ معرفت از اين شريف تر و لذيذتر نيست و 
هيچ نظاره اي از حضرت ربوبيت لذيذتر نباشد و مقتضاي طبع همين است. (غزالي طوسي، 

1361: ج 1، ص 40)
مولانا جلال الدين محمد بلخي نيز براي تفاوت جبر اوليا و جبر عامة مردم، صفت «شاد» 
را به روح نسبت داده است و بيان مي دارد كه اگر شادي به واسطة عقل و خرد باشد، هرگز 

تباه نخواهد شد:

رسيدچون نظر عقل به غايت رسيد نهايت  به  شادي  دولت 



221

تطبيقىادبيات
ارتباط خرد و شادي در...

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

  
(4/1652)

همچنين ايشان بيان مي دارد كه انسان اگر خرد داشته باشد و در كنج مسجد زندگي كند 
و هيچ چيز نداشته باشد، شادمان تر از كسي است كه قصر و اموال بسيار دارد:

      
(3419/6)

    
(3420/3)

اين ديدگاه را در قرآن مجيد نيز مشاهده مي كنيم. خداوند در آية 23 از سورة مباركة 
حديد مي فرمايد:

لكَِيْلا تَأْسَوْا عَلي ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَ حُوا بمِا آتاكُمْ وَااللهُ لايُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ.
تا بر آنچه از دست شما رفته  است، اندوهگين نشويد و به سبب آنچه به شما داده شده 

است، شادماني نكنيد. خدا هيچ خودپسند فخرفروشي را دوست ندارد.
غم و شادي براي تعلقات دنيايي كه ازجانب خدا رسيده است و با خواست او هم ازبين 
مي رود، درست و پسنديده نيست. انسان خردمند هيچ گاه براي اين جهان گذران اندوهناك 
نمي شود، و اين در حالي است كه شادي كردن نيز بايد از روي خرد باشد تا سبب خودپسندي 

و فخرفروشي نشود. 
شادمان  را  آنها  و  مي دهد  پيروزي  و  فتح  مژدة  مؤمنان  به  فرشتگان  به وسيلة  خداوند 
مي سازد و بيان مي دارد كه نصرت و پيروزي نيست مگر ازجانب خدا كه خدا كمال قدرت 

و حكمت است: 
حَكيمٌ.  عَزيزٌ  عِنْدِ االلهِ  مِنْ  الاِّ  مَاالنَّصْرُ  وَ  قُلُوبكُُمْ  بهِِ  لتَِطْمَئنَِّ  وَ  بشُْري  الاِّ  جَعَلهَُ االلهُ  ما  وَ 

(انفال/10)
حكمي  و  اخلاقي  موضوعات  گنجاندن  آثاري،  چنين  در  حماسي.  است  اثري  شاهنامه 

اندهانكي شود پژمرده ميوه آن جهان نگردد  عظمي  شادي 

برون از  نه  درون  از  لذّت  ابلهي دان جستن قصر و حصونره 

بي مرادآن يكي در كنج مسجدست و شاد و  ترش  باغ  در  دگر  وآن 
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بي مناسبت به نظر مي رسد؛ امام حكيم با ژرف انديشي و زبردستي، اين مفاهيم را در جاي جاي 
شاهنامه، با زبان پند و اندر، بيان كرده كه توجه برانگيز است، زيرا در پوستة زيباي شاهنامه 
لايه هاي اسرارآميزي هست كه پي بردن به آن اسرار چندان آسان نيست و هركس به اندازة 

توان خود مي تواند از آن بهره مند شود.
آرتور كريستن سن در كتاب ايران در زمان ساسانيان (1378: 567)، نمونه هايي از افكار 

زروانيان را بيان كرده است، ازجمله:
كه  دانست  بايد  كاروانسرايي  چون  را  جهان  نيست.  اعتنا  شايستة  جهان،  شادي  و  غم 

مردمان را بدان راه گذر افتد.
حكيم فردوسي در اين باره چنين سروده است:

(168/2)
از نظر فردوسي، انسان خردمند هيچ گاه به خاطر جهان گذران خود را ناراحت نمي كند و 

غم و غصة آن را ابدي نمي داند:

(13/1)
نمونة اين ابيات را در شعر عرب نيز مي بينيم:

   (محفوظ،1377: 191)
هرگاه خردمند دنيا را بيازمايد، بر او آشكار مي شود كه دشمني در لباس دوست است.

و در جاي ديگر بيان مي دارد:

سپنج سراي  رسم  است  چنين 
بگذرد هم  روز  آن  بر  و  اين  بر 

يكي زو تن آسان و ديگر به رنج
خورد غم  چرا  مردم  خردمند 

تباه نداري  را  دل  كه  تا  نگر 
جهان چو گذاري همي بگذرد

خواه فرياد  داد  و  انديشه  ز 
خورد غم  چرا  مردم  خردمند 

فْ تَكَشَّ لبيببٌ  صَديقِاذَاامْتَحَنَ الدنيا  ثيابِ  في  عَدُوَّ  عن  لهُ 
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    (همان، ص 279)
كسي از جهانيان جاودانه نيست، بلكه دنيا رو به زوال است.

    
كه اين مضمون در عربي، با چنين تعبيري آمده است:

  
(ميداني، 1366: 535)

حكيم ناصرخسرو قبادياني نيز بيان داشته است:
      

(ديوان، 36/65)
ـ  هستند  شادي  زايل كنندة  عوامل  از  كه  ـ  بي جا  تندي  و  خشم  دچار  خردمند،  انسان 
نمي شود و اگر انساني هنرمند باشد اما از خرد بي بهره باشد، ديگر توان استفادة صحيح از 
هنر خود را ندارد؛ آنگونه كه در داستان مرگ فرود، هرچند طوس جنگاوري آزموده است، اما 
به دليل بي خردي، توان استفادة درست از فن جنگاوري خود را ندارد و به  خاطر چيرگي خشم 
بر وي، عده اي از پهلوانان ايران و نيز فرود و سپاهيانش را بي گناه به كام مرگ مي سپارد كه 

اين باعث اندوه بسيار مي شود:

(67/4)

في البَرايا بخَُلَّدُ  احَدً  ما  زَوالِوَ  الي  تَوولُ  بلَِ الدنيا 

هذاالوَري و  هرَ  تَريَ الدَّ اوَلادَهاامَا  تَأْكُلُ  هًٍْ  كَهِرَّ

مؤمن زندان  و  كافر  جهان است اي به دنيا گشته مفتونبهشت 

بار آردت  پشيماني  تندي  كه 
بود سپهبد  كار  نه  تندي  كه 
كيان تخم  ز  بدين سان  جواني 
باد به  تندي  و  تيزي  به  بدادي 
تند مرد  دل  در  بي خرد  هنر 
چو چندين بگفتند آب از دو چشم

مكار تندي  تخم  بوستان  در  تو 
بود بد  كند  تندي  كه  سپهبد 
بدين فرّ و اين برز و يال و ميان
نوذرنژاد سپهدار  آن  زرسب 
كند زنگار  ز  گردد  كه  تيغي  چو 
خشم به  تندي  ز  آمد  و  بباريد 

من گرد او، ازبهر چه دوران كنم؟گيتيت گربه اي  است كه بچه خورد
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كه اين ابيات، يادآور مضمون اشعار زير است:

چشم رضا هيچ عيبي را نمي بيند ولي چشم خشم بدي ها را آشكار مي سازد.

(مرزبان نامه، باب پنجم)
«گفتار» چون شير دوشيده است كه آن را به پستان بازگشتي نيست و چگونه شيردوش 

شير را باز تواند گرداند؟
انسان  است  بهتر  پس  نيست؛  برگشت  قابل  ازدست رفته  عمر  و  مي رود  ازدست  زمان 
اين  از  رحلت  از  پس  زيرا  باشد؛  داشته  خردورزي  بر  مبتني  بينشي  و  گويد  سخن  سنجيده 
جهان گذران، رسيدگي اعمال ما با خداوند است. حال اگر خردمند باشيم، هم سراي ابدي ما 
نيك است و هم در زندگي اين جهاي موفق هستيم؛ زيرا هرگونه كه رفتار كنيم، همان گونه 

با ما رفتار خواهد شد:

(7/3)
تدبير و تأمل در كارها ـ كه از نشانه هاي خرد است ـ ما را ياري مي دهد تا كار نسنجيده 
و به دور از انديشه انجام ندهيم؛ تا در پايان، از كار پشيمان نشويم. به بركت خرد و دانش 
است كه گفتارمان نيك و كردارمان نيكوتر مي شود؛ زيرا انسان خردمند هيچ گاه افسرده و 

غمگين نمي شود:
  

ضا عَنْ كُلَّ عَيْبٍ كليلهٌ تُبْدي المَساءِفَعَيْنُ الرَّ خْطِ  عَيْنَ السُّ وَلكِنَّ 

الحالبُِ  اللبَناالعقْولُ كَاللَّبَنِ المَحْلوبِ ليسَ لهُ يَرُدُّ كَيْفَ  و  رَدُّ 

رو پيش  موبد  آن  گفتست  چه 
تو چندان كه گويي سخن گوي باش
ايزدست با  كار  و  سر  رفتي  چو 
بدروي همان  كاري  چه  تا  نگر 
نرم گوي نشنود  زكس  درشتي 

نو كهن گشته  نگردد  هرگز  كه 
خردمند باش و جهان جوي باش
اگر نيك باشدت جاي ار بدست
سخن هر چه گويي همان بشنوي
به جز نرم خويي در زمانه مجوي
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(19/6)
بنابراين،  عاقبتِ بي انديشه دست به كارزدن، ندامت است؛ زيرا تيري كه از كمان رها شد، 

ديگر نيايد باز.
خردمند  انسان  كه  چرا  شادمان،  هميشه  خردمند  و  است  شادي  سبب  هميشه  خرد 

آينده نگر است و خود را به خطر نمي اندازد:
  

(9/5)
به همين علت است كه كاووس پس از شنيدن سخنان خردمندانة سياوش در امتناع از 

رفتن به شبستان، براي فرزند خود خردمندي آرزو مي كند:
 

(16/3)
كه اين رأي و تدبير كاووس، يادآور شعر سعدي است:

  
(بوستان/ باب اول)

و نيز فراياد مي آورد بيت معروف «متنبي» را كه در متون فارسي ازقبيل كليله و دمنه 
هم به آن استناد شده است:

(ديوان، 307/4)  
رأي و تدبير بيش از دليري است. رأي و تدبير در مرتبة اول است و دليري در درجة 

دوم:
ايرانيان باستان در حوزة شناخت و جهان بيني خود، خرد را مورد توجه قرار داده اند و در 
ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي و ديني خود  براي آن ارج بسيار قايل بوده اند. 

نباشد دژم هركه دارد خردبد و نيك بر ما همي بگذرد

نسازد خردمند از او جاي خواببجويي كه يك روز بگذشت آب

باشبدو گفت شاه اي پسر شاد باش بنياد  تو  را  خرد  هميشه 

كار تدبير  به  برآيد  تا  كارزارهمي  از  به  دشمن  مداراي 

جْعانِ شَجاعَهًِْ الشُّ قَبْلَ  ايُ  هيَ المَحَلُّ الثانيالَرَّ وَ  اوََلُ  هُوَ 
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در نظر آنان، خرد مجموعة دانش و آگاهي هاي لازم براي انجام امور و پيشبرد كارها است 
و همة دانش ها و توانايي هايي را كه يك انسان را در راه گزينش درست و انجام به موقع  
كارها ياري مي كند، «خرد» ناميده اند. بنابراين، «خرد» موجب آگاهي و درنهايت، سبب 
دينداري است و روشنگري جان؛ جاني كه چون با خرد آميزد، روشن مي شود و مي تواند به 

سرمنزل جانان بازگردد. (محمدي، فرهنگ ايران پيش از اسلام، ص 71)
درباب خرد سخن بسيار است: اما آنچه مورد بحث ما است، ارتباط خرد با شادي است، 

يعني همان دانش و توانايي در راه گزينش درست و انجام به موقع كارها:
سخن  درست  انديشة  برپاية  و  بينديشد  خوب  كه  است  آن  خردمند  مزديسني،  آئين  در 
بگويد و سخنان خوب به زبان آورد و همة آنچه را كه برپاية نيكي بيان مي شود، درست 
و به جا به كار ببندد. خرد بايد ما را در راه دانش اندوزي ياري كند و انسان خردمند كسي 
است كه لحظه اي از آموختن دست برندارد. ارزش  دانش در نظر حكيم توس بسيار است، 

تا آنجا كه آن را ماية حيات دانسته است.
برزوية طبيب براي جست وجوي گياهي كه چون بر مرده ريخته شود، به او دوباره حيات 
بخشد، به سرزمين هندوستان رفته بود. چون نيافت، نزد پير رفت و او گفت: دانش را چون 
كوهي استوار است كه تندباد حوادث نمي تواند آن را ازبين ببرد. كليله است كه بر كوه 
دانش روئيده است و باعث زنده شدن مي شود. برزويه بسيار شادمان شد و رنج و خستگي 

او ازبين رفت. (همان)

(251/8)
               

(253/8)
به طور كلي، پادشاه خردمند به سوي هوا و هوس اهريمني گرايش ندارد و چنين پادشاهي 
داد مي ورزد و فريب قدرت پايان پذير خود را نمي خورد؛ زيرا مي داند دنيا زوال پذير است و 

گياه چو سخن  دان و دانش چوكوه
ستوه آيد  دانايي  ز  مردم  چو 
شد شاد  زو  برزوي  بشنيد  چو 

كه همواره باشد مر او را شكوه
گياه چو كليله است و دانش چو كوه
شد باد  او  چشم  بر  رنج  همه 

شاد برزوي  قنوج  ز  بيادبيامد  گرفته  نو  دانش  بسي 



227

تطبيقىادبيات
ارتباط خرد و شادي در...

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

براي كسي نخواهد ماند:

(308/6)
تدبير و خرد پادشاه همواره مورد نظر فردوسي است و در قسمت هاي مختلف اسطوره اي 

و تاريخي به طور كلي ديده مي شود.
اما وزير انوشيروان، يعني بزرگمهر، نماد خردورزي يك سياستمدار است، همان گونه كه 
خود انوشيروان نماد داد و دادخواهي است و به اين ترتيب، دركنار خرد، ساير خصوصيات 
مثبت را نيز به بزرگمهر نسبت مي دهد و بعد همانند اين دو شخص در هاله اي از داستان 

و افسانه قرار مي گيرند. (ماسه، 1350، 293)
بود.  يكتا  رايزني،  در  و  بي همتا  خردمندي،  در  يگانه،  آزادمنشي،  و  رادي  در  بوذرجمهر 
زماني كه كودكي بيش نبود و تمام موبدان از تدبير خواب پادشاه عاجز شده بودند، خواب 
پادشاه را تعبير نمود و در پيشگاه شاه پايگاه بلندي يافت. انوشيروان مجلسي آراست و تمام 
بزرگان و فرزانگان را دعوت نمود. بوذرجمهر چنان زيبا سخن گفت كه همه درشگفت 
ماندند و شاه او را بر همه ترجيح داد و اين مجلس در هفت بزم برگزار شد كه گوياي 
سخنان حكيمانه و اندرزهاي گهربار بوذرجمهر است. او توانست پس از يك روز و يك 
و  موبدان  تمام  و  بود  فرستاده  ايران  به  هند  راي  كه  را  شطرنج  بازي  راز  انديشه،  شب 

بزرگان در آن درمانده بودند، به دست آورد.
بوذرجمهر تخته نرد را دربرابر بازي شطرنج ساخت و به هندوستان فرستاد؛ كه آنها پس از 
هفت روز نتوانسته بودند رمز بازي را دريابند. از اين رو پادشاه هند هديه هاي فراوان، همراه 

با تاجي زرين، براي بوذرجمهر فرستاد.
در زمان اين وزير خردمند و بارأي، ايران، چشم و چراغ روزگار گرديد و ازلحاظ فرهنگي 

و هنري در جهان يكتا و بي همتا شد. (زنجاني، 1372: 56)
      

(264/8)
انسان خردمند، آينده نگر است و به مسائل مختلف كار خود توجه دارد؛ درنتيجه هميشه 
موفق است و هر روزش بهتر از روز قبل است. اما زماني كه خرد زايل شود، آز كه منشأي 

رادتر و  فروتن تر  كو  شادتركسي  بدو  دوستانش  دل 

شهريار شد  شاد  او  دلش تازه شد چون گل  اندر بهارزگفتار 
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را  خود  خرد  كه  انساني  مي شود.  چيره  انسان  بر  است،  انسان  گناهان  عيب ها  از  بسياري 
ازدست مي دهد، از توانايي ها و هنر خود به خوبي نمي تواند بهره ببرد:

      
(184/1)

    
(160/1)

(67/4)    
در مقدمة داستان سياوش، باوجود آنكه غم انگيزترين داستان شاهنامه است از آن جنبه 
كه شاهزادة پاك و عارف منش ايراني ـ سياوش ـ به خاطر هوس ها و نيرنگ هاي سودابه و 
گرسيوز و بي خردي و خشمناك بودن كاووس و افراسياب مظلومانه كشته مي شود،  هرچند 
سياوش نماد پاك و مظلوميت است، داستان دردمندانه و با سوز و گداز آغاز نمي شود، بلكه 
سوگ نامة سياوش با براعت و استهلالي كه مبتني بر خرد و خردورزي است، شروع مي شود؛ 
گويي حكيم مي خواهد اين نكته را گوشزد كند كه در جايي كه خرد نباشد، هوا و هوس و 
خشم چيره مي شود و سرانجام اثرات بدخو را برجاي مي نهد، همان گونه كه مرگ سياوش 
اين  ريشة  و  مي نهد،  بنيان  توران  و  ايران  بين  ديرپايي  خونريزي هاي  و  جنگ ها  سلسله 

ستيزه خويي آنها، بي خردي و درنتيجه، تسلط هوس، خشم و ديگر رذايل است.
زيرامهم ترين  مي برد؛  به سر  آسايش  در  همواره  باشد،  خرد  براساس  سخنش  كه  كسي 
ابزار ارتباط با ديگران، سخن گفتن است و هرگاه خرد بر وجود كسي حاكم نباشد، به خاطر 
بدانديشي در مرتبة اول خود در عذاب و ناخوشي است و در مرحلة بعد، ديگران نيز از اين 
شخص خيري نمي بينند و خود را كامل و بي عيب مي پندارند براي رهايي از اين عيب بايد 

دربارة اعمال و افكار خود با شخص دانايي رايزني كنيم تا به اين وسيله كارها سامان يابد:

ننگردهر آن كس كه جانش ندارد خرد كارها  بيشي  و  كم  

خرد  آرزوي جاي  بگرفت  دگر شد به راي و به آيين و خويچو 

تند مرد  دل  در  بي خرد  چو تيغي كه گردد ز زنگار كندهنر 
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(6/3)
حكيم، شادي را بدون خرد ميسر نمي داند؛ بنابراين، به همنشيني با خردمندان و شادكردن 

افراد خردمند سفارش مي كند.
گشتاسب از نوه اش بهمن مي خواهد كه در دوران حكومتش، اشخاص خردمند را شاد 

كند:
    

(34/6)
زرمهر، از اولاد كارن(قارن)، حكمران سيستان و از مقتدرترين افراد قرن پنجم ميلادي 

است كه قباد از او ايمني مي يابد و از سخنان خردمندانة او شاد مي شود:
  

(37/8)
در شاهنامه، اشاره هايي به ارسطو و افلاطون شده است. در داستان مرگ فيليپوس ـ پدر 

اسكندر و جانشين اسكندر ـ فردوسي از ارسطو با احترام و تحسين ياد كرده است:

برد رامش  سراينده  روان 
بود گش  او  راي  ناخوشي  بدان 

كند چليپا  را  خويشتن  همي 
وليكن نبيند كس آهوي خويش
به جاي ماند  كه  بايد  داد  اگر 
گشت پسنديده  پسندد،  دانا  چو 

كند رسوا  خردمند  پيش  به 
ترا روشن آيد همه خوي خويش
بياراي از اين پس به دانا نماي
به جوي تو در آب چون ديده گشت

جهان بر بدانديش تاريك دارخردمند را شاد و نزديك  دار

قباد جان  يافت  ايمني  او  زگفتار آن پرخرد گشت شاداز 

بمرد اندران چند گه فيلقوس
سكندر به تخت نيا برنشست
روم به  بدانگه  نامدار  يكي 
ارسطاليس نام بد  حكيمي 

به روم اندرون بود يكچند بوس
بهي جست و دست بدي را ببست
كز او شاد بد آن همه مرز و بوم
خردمند و بيدار و گسترده كام

خرد با  شود  برابر  چون  سخن 
كسي را كه انديشه ناخوش بود
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(382-383/6)
فردوسي به دانش و دانشمند اهميت بسيار مي دهد. در نظر او، دانش هميشگي است 

و زوال ندارد: 

(124/8)       
     

(53/3)
بهرام از سخنان حكيمانة منذر ـ پادشاه يمن ـ شادمان مي شود و تمامي دردهايش را 

فراموش مي كند:

(280/7)
بهرام گور، پادشاهي شايسته از سلسلة ساسانيان، فرزند يزدگرد، همواره در انديشة آبادي 

ايران و شادي مردم بود:
    

(310/7)

كه تخت كيان چون تو بسيار ديد
ز خاكيم و هم خاك را زاده ايم
نام بماندت  باشي  نيك  اگر 
ندروي بدي  جز  كني  بد  اگر 
دسترس را  شاه  بود  نيكي   به 

آرميد كسي  با  همي  نخواهد 
داده ايم بدو  دل  بيچارگي  به 
به تخت كئي بر بدي شادكام
شبي در جهان شادمان نغنوي
به بد روز گيتي نجستس كس

به گيتي كه باشيم زو شادكامبپرسيد ديگر كه دانش كدام

به جاي غم و رنج داد آوريمكنون دانش و داد ياد آوريم

شد شاد  زان  بهرام  خردمند 
وزان پس بدان پند شاه عرب

شد باد  دلش  بر  دردها  همه 
پرستش بدي كار او روز و شب

برفتند شادان دل و تازه رويهمه شهر ايران به گفتار وي

به پيش سكندر شد آن  پاك راي
شادكام مهتر  كاي  گفت  بدو 

زبان كرد گويا و بگرفت جاي
همي گم كني اندر اين كار نام
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شاپور پسر اردشير كه مانند پدر، مقتدر و توانا بود، سبب شادي مردم مي شد:

(196/7)

نتيجه 
داد  آن  دربارة  به روشني  مواردي  در  فردوسي  است.  شاهنامه  گوهر  خردمندي،  و  خرد 
سخن مي دهد. در بسياري جاهاي ديگر نيز مفهوم خرد آمده است؛  يعني ضرورت ندارد كه 

فردوسي با به كاربردن اين واژه، اهميت آن را نشان دهد.
دو واژة «خرد» و «خردمندي»، بيش از هر واژة ديگر در شاهنامه به كار گرفته شده است. 
واژة «خرد» بيش از 500 بار، واژة «خردمند» بيش از 300 بار، و واژة «خردمندي» 20 

بار در شاهنامه ذكر شده است. (مهاجراني، 1372: ج 1، ص 49)
جان  آئينة  با  خداوند  ازجانب  كه  است  نوري  كه «خرد»  شده  داده  نشان  مقاله  اين  در 
حكيم بر سراسر شاهنامه تابانده شده است. شاهنامه صرفاً اثري حماسي نيست، بلكه اثري 
انساني است كه در آن، شاعر زندگي راستين و شايستة انسان را آموزش مي دهد. از اين رو 
جهان  سراسر  در  انسان ها  تمامي  زندگي  در  سازنده  و  مثبت  اثري  ميدان  اين  در  تلاش 

دارد.
در دنيايي كه به كسي وفا ندارد و عاقبت مرگ آدمي را نابود مي كند، بايد شاد بود و 
فرصت را مغتنم شمرد؛ و كمي قصور در اين  باره نكرد، زيرا هر لحظه مرگ در انتظار ما 

است:

خواندند آفرين  بر  شاپور  به 
همي تازه شد رسم شاه اردشير

برافشاندند تاجش  به  زبرجد 
پير و  برنا  گشته  شاد  بدو 

مي بياورد  بيامد  رستم  چو 
همي گفت شادي ترا مايه بس
كجا سلم و تور و فريدون كجاست

پي افكند  اندر  بزرگ  جام  به 
كس خردمند  نگويد  فردا  به 
راست خاك  با  ناپديدند  همه 
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(31/4)

پس بايد در اين دنيا شاد بود و به همنوعان خود نيز توجه كرد، تا هرگاه زمان مرگ فرا 
رسد، اندوه ازدست دادن فرصت ها را نداشته باشيم:

      
(106/3)

نبايد اوقات خوش زندگيمان را با عملي كه غم و درد پيامد آن است، برهم زنيم:
     

(146/3)
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آكنيم گنج  و  رنجيم  و  بپوييم 
سرانجام زو بهره خاك است و بس

بشكنيم آرزو  همي  بر  دل  به 
هيچ كس او  از  نيابد  رهايي 

دهيم و  خوريم  شادي  به  تا  بگذريمبيا  بود  گذشتن  گاه  چو 

روزگاربه هنگام شادي درختي مكار او  بار  آورد  زهر  كه 
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